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چكيده
در این مقاله سعی شده ویژگی‌های معنایی و دستوری عبارات خاصی از زبان، که معمولاً تحت  عناوین مختلفی مانند "تمثیل" ، "امثال و حکم"،  "اصطلاحات"، ضرب المثل ها"، " تعبیرات" ،  "کنایات" و سایرعبارات مشابه به صورت پراکنده و از دیدگاه‌های مختلف ادبی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، مثل شناسی، فولکلور شناسی و غیره، مورد تحقیق پژوهشگران قرارگرفته است، از منظر زبان‌شناسی ودر قالب شاخه‌ای از این علم که در زبان‌شناسی روسی وتا حدودی غربی عنوان "فرازیولوژی" را به خود گرفته است موردارزیابی قرارگیرد. در ادامه "عبارت شناسی" به عنوان معادلی برای "فرازیولوژی" در زبان فارسی پیشنهاد شده و دلایل ارائه این پیشنهاد به تفکیک ذکر گردیده است. همچنین، آنچه را که در سرفصل‌های آموزشی رشته زبان روسی دردانشگاه‌های ایران با عنوان درس "اصطلاحات و تعبیرات" ارائه می شود مورد نقد قرار داده و پیشنهاد شده است عنوان درس از " اصطلاحات وتعبیرات" به "عبارت شناسی" تغییر باید. درنهایت هدف اصلی این مقاله فتح بابی است برای پاسخ صاحبنظران به این سوال اساسی که درزبان فارسی معادل دقیق phraseologie (فرانسوی)، фразеология (روسی) و Phraseologie (آلمانی) چیست؟. 
کلیدواژگان: فرازیولوژی، عبارت، اصطلاحات وتعبیرات، کنایه، ضرب المثل، امثال و حکم، تمثیل. 
 1-مقدمه 
فرازیولوژی (فرانسه phraseologie، روسی фразеология ، آلمانی Phraseologie ، از یونانی phrasis به معنای "عبارت" و logos به معنای "کلمه")  شاخه ای از علم زبان‌شناسی است که به مطالعه عبارت‌های خاصی از واحد‌های  زبان می پردازد. اولین بار زبان‌شناس روسی به نام پالیوانف یوگینی دیمیتریوچ (Евге́ний Дми́триевич Полива́нов ) فرازیولوژی را به عنوان شاخه ای از علم زبان‌شناسی به طور ویژه مورد پژوهش قرارداد. همچنان که تا قبل از آن موضوعاتی مانند "سبک شناسی"، " صرف شناسی"،  "نحو شناسی" ، "معنا شناسی"، ،"ریشه شناسی"، آواشناسی" " واج شناسی" وبسیاری از مقوله‌های دیگر به عنوان شاخه هایی از علم زبان شناسی به صورت مستقل مورد تحقیق وپژوهش قرارمی گرفتند. پس از پالیوانف تعداد بسیار زیادی از محققان روسی پژوهش‌های بیشماری در باره علم فرازیولوژی به‌عمل آورده اند، به گونه ای که به جرات می توان گفت مطرح شدن فرازیولوژی به عنوان یک موضوع علمی مستقل در علم زبان شناسی درکنار سایرموضوعات زبانی ازقبیل فونولوژی(آواشناسی)، مورفولوژی (صرف)، سینتکس (نحو) و غیره دروهله اول، مدیون پژوهش ها و مطالعات دانشمندان زبان شناس روسی است.
 موضوع "عبارات‌های فرازیولوژیکی"(1) ازجمله مقوله‌هایی است که همواره توجه زبان شناسان را به خود جلب کرده است. عبارت‌های فرازیولوژیکی معمولا از دیدگاه سبک شناسی، معنا شناسی، دستوری و نحوی مورد مطالعه قرارگرفته وبرهمین اساس، بسته به اینکه از چه منظری این عبارات مورد تحقیق قرارگرفته باشند ممکن است عناوین مختلفی مانند: "عبارت"، "ترکیب"، "اصطلاح"، "تعبیر"، "زبانزد"، "کلیشه (cliché/ клише )" و غیره به آنها نسبت داده شود؛ به عنوان مثال دستور نویسان از عنوان " عبارت" دراین زمینه استفاده کرده و معتقد به وجود عبارات گفتاری اسمی و فعلی هستند. خود عبارات اسمی نیز شامل: عبارات اضافی (اضافه ملکی"کتاب پروین"، اضافه بیانی "انگشتر طلا"، اضافه اختصاصی"در باغ"، اضافه تشبیهی "لب لعل"، اضافه استعاری "دست سرنوشت")، عبارات توصیفی "گل سرخ"، عبارات بدلی "مرد چوپان"، عبارات عددی "سه کتاب"، عبارات متممی "برای شما"، عبارات مفعولی "کتاب را"، عبارات قیدی "بسیار دیر"، عبارات اسم فعلی "نان خود را خوردن" است.

عبارت درحقیقت گروهی از واژه ها هستند که با یکدیگر رابطه نحوی دارند، اما فاقد معنای کامل و مستقل هستند. یعنی جمله به شمار نمی آیند، بلکه جزء ساختمان جمله هستند. برخی عبارت را کوچک‌ترین واحد نحوی گفتار نامیده اند.   

عبارت‌های موجود درسیستم واژگانی زبان معمولا به دودوسته تقسیم می شوند: 1- عبارت‌های نا پایدار ( نااستوار/آزاد). 2 – عبارت‌های پایدار(استوار/غیر آزاد).

 عبارت‌های ناپایدار مانند بسیاری از نمونه هایی که در بالا به آن اشاره شد، به عبارت هایی اطلاق می شود که عناصر سازنده آن ثابت و معین نباشد، بلکه بتوان به جای یکی از اجزای آن در موارد جداگانه ای اجزای دیگری را به‌کاربرد؛ مانند: کتاب پروین – کتاب حسین، کیف پروین – کیف حسین، مداد پروین – مداد حسین و .....

به بیان دیگر، عبارت‌های ناپایدار گروهی از واژه ها هستند که دارای معنای محدود ، مشخص و صریح هستند. مانند: حسین (حسین دانشجو، حسین دانشجوی سال سوم، حسین دانشجوی سال سوم رشته مدیریت، حسین دانشجوی سال سوم رشته مدیریت دانشگاه فردوسی،....). دستورنویسان این‌گونه ساختمان‌های زبانی را "ترکیب‌های اضافی" نامیده اند. اضافه حالتی است که نسبت بین دوکلمه یا دودسته از کلمه ها را بایکدیگر مشخص می کند.

· عبارت‌های پایدار یا غیر آزاد، گروهی از واژه‌های مشخص و معین هستند که با یکدیگر ترکیب می شوند ودچار هیچگونه کاهش، افزایش و یا تغییرنمی گردند. به عبارت دیگر، به جای هیچ یک از واژگان آن نمی توان واژه دیگری را جایگزین نمود. برهمین اساس می توان گفت عبارت‌های پایدار عبارت هایی هستند که از پیوند دو و یا بیشتر از دو کلمه تشکیل شده و به مرور زمان به شکل ضرب المثل و یا اصطلاح درآمده اند. عبارت‌های پایدار غالبا از نوع عبارت‌های اضافی و توصیفی است. عبارت‌های پایدار را کسی به خواست و سلیقه خود نمی تواند تغییر دهدو درهمه محیط‌های جغرافیایی یک زبان به طور یکسان بکار می روند؛ مانند: "یک بام ودوهوا"، "ماردرآستین"، "پاشنه آشیل"، "مگس پراندن"، "به دل گرفتن"، خواستن توانستن است"، "سبیل کسی را چرب کردن" ، "پا توی کفش کسی کردن"، "هرکه بامش بیش برفش بیشتر" و ... .
2- تاریخچه پژوهش 
تاکنون عبارت‌های پایدار معمولا مورد توجه فرهنگ شناسان، فولکلورشناسان، جامعه شناسان، دستور نویسان و بسیاری دیگرازمحقیقن علوم مختلف قرارگرفته است. اما درواقع تحقیق وپژوهش در باره عبارت‌های پایدار مربوط به حوزه علمی نستبا جدیدی است به نام " فرازیولوژی".

فرازیولوژی ( فرانسه phraseologie، روسی фразеология ، از یونانی phrasis به معنای "عبارت" و logos به معنای  "کلمه")  شاخه ای از علم زبان‌شناسی است که به مطالعه عبارت‌های خاصی از واحد‌های  زبان می پردازد. این اصطلاح را اولین بار یک زبانشناس سوئیسی فرانسوی الاصل به نام شارل بالی (Charles Bally 1865-1947) مطرح کرد. وی برای اولین بار به صورت نظام مند عبارت‌های خاصی از واحد‌های زبانی را در کتاب "گزیده‌های سبک شناسی" و نیز " سبک شناسی زبان فرانسه" به ترتیب در سال 1905 و 1909 در فصل ویژه ای از این آثار  تحت عنوان فرازیولوژی زبان فرانسه مورد بررسی قرارداد. بالی دراولین کتاب خود عبارات مورد نظر را در چهار دسته طبقه بندی می کند: 1- عبارات آزاد یا ناپایدار (les groupements libres) مانند "پاشنه در" که هریک از دو جزء این عبارت را می توان جابجا کرد؛ مثل: "پاشنه کفش" ، "دستگیره در". هریک از این سه عبارت دارای معنای خاص و کاملا متفاوت می‌باشد: بدین معنا که با تغییر هر جزء عبارت معنای کلی آن نیز کاملا عوض می شود؛ 2- ترکیبات اولیه یا نیمه آزاد (les groupements usuels) مانند: "بیماری جدی" و یا "بیماری خطرناک" . دراین نوع عبارت با تغییر یکی از احزاء عبارت می توان معنای کلی عبارت را همچنان تا حدودی حفظ کرد؛ 3- عبارت همسان (les series phraseologiques) . دراین گونه عبارت اجزاء عبارت با همدیگر معنای یک کلمه را می دهد؛ مانند: "دست پیدا کردن" به معنای رسیدن، یافتن، "ارائه طریق" به معنای راهنمایی؛ 4- عبارت واحد (les unites phraseologiques) . دراین‌گونه عبارت اجزای عبارت معنای اولیه و لغوی خود را کاملا ازدست داده و درترکیب با همدیگر معنا و مفهوم جدیدی می دهد؛ به گونه ای که با عوض کردن هریک از اجزاء عبارت  این معنا ومفهوم جدید نیز از بین خواهد رفت. 

هرچند برخی از زبان‌شناسان آمریکایی ، انگلیسی و آلمانی نیز مانند وینرچ(Uriel Weinreich 1926-1967) ، مک کی(Makkai A. 1969)، اسمیت (Smit L.P. 1998) و هویزرمان (Hausermann 1977) نیز درآثار خود موضوع فرازیولوژی زبان را مورد بررسی قرارداده اند، اما این زبان شناسان در آثار خود بیشتر اشاره کلی به فرازیولوژی زبان نموده اند و مسائلی از قبیل ویژگی‌های  معنایی وساختاردستوری این‌گونه عبارات و معیار‌های تمایز دهنده آنها را از سایر واحد‌های زبانی (مثل کلمه) کمتر مورد بررسی قرارداده اند. به طور کلی این گروه از زبان شناسان غربی فرازیولوژی را به عنوان رشته علمی مستقل مورد پژوهش قرارنمی دهند بلکه آن را چارچوب پژوهش‌های کلی مربوط به حوزه‌های سبک شناسی و معنا شناسی زبان مورد بحث قرارمی دهند. شارل بالی درآثار خود از "فرازیولوژی" به عنوان "بخشی از سبک شناسی که به بررسی عبارات ترکیبی می پردازد" نام می برد. مطالعه و پژوهش در باره ضرب المثل ها درآثار دانشمندان غربی واروپایی به طور سنتی در قالب پژوهش‌های مربوط به فولکلورشناسی صورت گرفته است. در برخی از فرهنگ لغت‌های تفسیری زبان انگلیسی مانند  "آکسفورد" و "فرهنگ آموزشی هورنبی" و نیز فرهنگ لغت 

 The Random House Dictionary of the English Language    
موضوع فرازیولوژی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. 
 زبان‌شناس روسی به نام پالیوانف یوگینی دیمیتریوچ برای اولین بار فرازیولوژی را به عنوان شاخه ای از علم زبان‌شناسی به طور ویژه مورد پژوهش قرارداد. همچنان که تا قبل از آن موضوعاتی مانند "سبک شناسی"، "صرف شناسی"، " نحو شناسی"، "معنا شناسی"، "اشتقاق شناسی"، "ریشه شناسی"، "آواشناسی"، "واج شناسی" وبسیاری از مقوله‌های دیگر به عنوان شاخه هایی از علم زبان شناسی به صورت مستقل مورد تحقیق وپژوهش قرار می‌گرفتند. وی نام دیگر فرازیولوژی را " اصطلاح شناسی (идиоматика)" گذاشت. پس از پالیوانف دو زبان شناس روس به نام‌های "بوریس الکساندرویچ لارین" و "ویکتور ولادیمیرویچ ویناگراداف" مطالعات زیادی را روی موضوع فرازیولوژی زبان و به ویژه فرازیولوژی زبان روسی انجام دادند و این به منزله آغازی بود برای پژوهش‌های بیشماری که از آن به بعد از سوی محققین زبان شناس روسی درباره علم فرازیولوژی به‌عمل آمد و تاکنون نیز ادامه دارد.

لارین (Ларин, 1956) درکتاب " فرازیولوژی زبان"  این گونه می نویسد: " هرچند فرازیولوژی به عنوان یک رشته علمی مستقل هنوز جای پای خود را باز نکرده است ومانند میوه ای نارس می ماند، لیکن به نظر می رسد زمان آن فرارسیده است تا فرازیولوژی به عنوان یک موضوع علمی مستقل از موضوعاتی مانند سبک شناسی، معنا شناسی و نحو شناسی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد". 
به جرات می توان گفت مطرح شدن فرازیولوژی به عنوان یک موضوع علمی مستقل در علم زبان شناسی درکنار سایرموضوعات زبانی ازقبیل فونولوژی(آواشناسی)، مورفولوژی (صرف)، سینتکس (نحو) و غیره دروهله اول مدیون پژوهش ها و مطالعات دانشمندان زبان شناس روسی است. طبق پژوهش‌های کتابشناسی که دو تن از محقیقن روسی به نام‌های رویزنزون و پکلر درکتاب " مسائل فرازیولوژی" درسال 1965 درتاشکند منتشر نموده اند(Ройзензон Л. И., Пеклер М. А., 1965). همچنین طبق پژوهش‌های کتابشناسی که توسط رویزنزون و  بوشوی درسال 1970 درسمرقند (Ройзензон Л. И., Бушуй А. М., 1970) درخصوص این موضوع منتشر شده است درفاصله سال‌های 1918 تا 1986بیش از 15225 کار پژوهشی (شامل کتاب‌های آموزشی، فرهنگ لغت، پایان نامه‌های علمی، مقاله و غیره) از سوی محققین روسی در باره فرازیولوژی زبان انجام گرفته است.  

افرادی مانند: آباکوم اف، آوالیانی، آموسوا، آپرسیان، آرخانگلسکی، آخمانوا، بابکین، بادوئن دیکورتونه، بولاخوفسکی، گاورین، گیوزداری اف، دال، ژوک اف، عیساچنکو، کارپ اف، کودوخ اف، کاپیلینکا، کوکین، لمانوسف، ماکی ین کا، مالات کوف، نازاریان، پیشکوفسکی، پوپ اف، پاتبنیا، رفورماتسکی، رتسکر، روزینزون، سمیرنیتسکی، سرزنوفسکی، تاگی اف، تیلیا، تولیکینا، تاراپسف، عوشاکف، فیدوسف، فارتونات اف، چرنیشوا، شانسکی،شاخمات اف، شمیل یوف، شیربا، یاکوبینسکی، یانکو ترینیتسکایا (اسامی به ترتیب الفبا نوشته شده است) وبسیاری از محققین دیگر روسی سهم به سزایی در تکامل فرازیولوژی ونهایتا مطرح شدن آن درفاصله سال‌های 1940 تا 1950  به عنوان "علم فرازیولوژی" داشته اند. سال ها قبل ازاینکه فرازیولوژی به عنوان یک رشته مستقل توجه زبان شناسان را به خود جلب کند پاتیبنیا، بادوئن دیکورتونه و شاخمات اف درمطالعات زبان شناسی خود توجه ویژه ای به گروهی از کلمات زبان (یا عباراتی از گفتار) داشتند که ازنظر نحوی قابل تفکیک از یکدیگر نبودند و از نظر معنایی درترکیب با یکدیگر دارای ارتباط تنگاتنگ بودند. پژوهش‌های این سه نفر در خصوص این گونه ترکیب‌های خاص درحقیقت پایه واساس پژوهش‌های بعدی محققین دراین زمینه قرارگرفت. 

سهم پژوهشگران روسی درزمینه تجزیه وتحلیل فرازیولوژی زبان به حدی است که به نظر می رسد برخی محققین غربی با تاثیر پذیری از آثار علمی آنان این موضوع را مورد توجه قرارداده اند که به عنوان نمونه می توان به کتاب هویزرمان (Häusermann, I., 1977) زبان شناس آلمانی اشاره کرد. نویسنده دراین کتاب با تاثیر پذیری از مباحث مطرح شده درحوزه فرازیولوژی زبان روسی، برخی ویژگی‌های فرازیولوژی زبان آلمانی را از قبیل دامنه عبارات فرازیولوژی، طبقه بندی معنایی عبارات فرازیولوژی و نحوه شکل گیری آنها را در زبان آلمانی مورد بررسی قرار می دهد.
3- فرازیولوژی در زبان فارسی
وجود واژه‌های گرته برداری شده و یا وام گرفته شده دریک زبان دروهله اول می تواند نشانه خارجی بودن آن واژگان باشد. زبان فارسی نیز مانند سایر زبان‌ها ازنفوذ واژه‌های خارجی درامان نبوده ومقصود ما نیز دراین نوشتار نقد این موضوع نیست که گرته برداری و وام گیری تا چه اندازه وتا کجا به عنوان یک فرآیند طبیعی و پذیرفته شده درروند تکاملی زبان قابل قبول است و یا اینکه اقدامات متولیان زبان فارسی به ویژه فرهنگستان زبان فارسی در زمینه جلوگیری از ورود واژه‌های بیگانه و معادل یابی برای آنها تا چه حد موفق بوده است. بسیاری از واژه هایی که از زبان‌های بیگانه وارد زبان فارسی شده است نام وعنوان رشته‌های علمی است . امروزه عناوینی مانند بیولوژی (زیست شناسی)، رادیولوژی (پرتونگاری)، فیزیولوژی (اندام شناسی)، ایمنولوژی (ایمن شناسی)، هیدرولوژی (آب شناسی)، تکنولوژی (فناوری)، اپیدمیولوژی، بیو تکنولوژی، اکولوژی (محیط زیست)، نانوتکنولوژی، ایدئولوژی، میکروبیولوژی(میکروب شناسی)، فیلولوژی (زبان شناسی)، فونولوژی (آوا شناسی)، اتیمولوژی (ریشه شناسی)، مورفولوژی (ریخت شناسی)، هماتولوژی (خون شناسی) وده‌ها عنوان مشابه دیگر نه تنها برای همه ما آشناست ، بلکه به طور روزمره این عناوین را درسرکلاس، محل کار، کتاب‌های درسی، سمینارها، روزنامه ودیگر جاها بکارمی بریم. هرچند از سوی فرهنگستان زبان فارسی برای بسیاری ازاین عناوین معادل‌های فارسی پیشنهاد شده است. آنچه هدف نگارندگان است توضیح این واقعیت است که وجود این واژه‌های بیگانه در زبان فارسی نشانه نفوذ آنها از زبان خارجی است. به عبارت دیگر این رشته‌های علمی درواقع ابتدا درخارج از قلمرو زبان فارسی مورد تحقیق وپژوهش قرارگرفته و پس از آن که به عنوان یک رشته علمی پذیرفته شده‌اند تحت عناوین گوناگون نام گذاری شده و با ورودآن رشته علمی به سایر زبان‌ها وکاربرد آن درمیان گویندگان آن زبان  این نام گذاری ها نیز از زبان محقق به سایر زبان‌ها راه یافته است. با این توضیح اولین سوالی که در باره فرازیولوژی زبان فارسی می تواندمطرح باشد نام و یا معادل آن درزبان فارسی است. "اصطلاح"، "تعبیر"،  "ترکیب"، " کنایه "، "مثل"، "ضرب المثل"، "حکمت"،  "تمثیل"، " تلمیح"،  "کلمات قصار"، "کلام جامع"،  "زبانزد" وبرخی دیگر از گونه‌های ادبی مشابه می توانند به عنوان زمینه هایی که علم فرازیولوژی به مطالعه وتحقیق آنها می پردازد قلمدادگردند. مقوله‌های یادشده تاکنون درزبان فارسی مورد تحقیق بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است و مقالات ، سخنرانی ها و کتاب‌ها و پایان نامه‌های زیادی درخصوص این موضوعات نگاشته شده است که به برخی از آنها در منابع این مقاله اشاره شده است. نکته مورد بحث ما دراین گفتار دراینجاست که فارغ از اینکه تفاوت وتشابه هریک از عناوین یادشده (ازنظر ساختاری، دستوری، معنایی و غیره) درچیست، این موضوعات درزبان فارسی نه درقالب یک موضوع (رشته) علمی خاص، بلکه درچارچوب سایر موضوعات ورشته‌های علمی متداول مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته است. این پژوهش ها غالبا برپایه فولکلورشناسی، فرهنگ شناسی، جامعه شناسی و بعضا زبان شناسی استوار بوده است.

سیر تحولات علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم ریاضی وسایرعلوم گواه این حقیقت است که جهت حرکت این علوم از کل به جزء بوده است. بدین معنا که ابتدا رشته و حوزه‌های علمی عمومی تر وکلی تر بوده وبه مروز زمان درنتیجه تحقیق و پژوهش این رشته‌های علمی به زیرشاخه‌های تخصصی تر وریزتری تقسیم شده اند. هزار سال پیش از این دانشمندی مانند ابوعلی سینا نه تنها به عنوان یک طبیب به مداوای انواع مختلف بیماری‌های روحی و جسمی بیماران خود می پرداخت، بلکه برعلوم دیگری مانند  فلسفه، ریاضیات، موسیقی، و ادبیات تسلط داشت. با گذشت زمان و توسعه علم پزشکی امروزه نه تنها حوزه بیماری‌های روحی – روانی از بیماری‌های جسمی- فیزیکی تفکیک شده است، بلکه در هریک از این حوزه ها بیش از ده‌ها رشته وعنوان تخصصی  از رشته‌های فوق تخصصی روانپزشکی وروانکاوی گرفته تا رشته‌های فوق تخصصی زانو و انگشتان دست ایجاد شده است. بدیهی است وجود ده‌ها رشته تخصصی که امروزه درحوزه علم پزشکی برای همه امری پذیرفته شده وعادی تلقی می شود به معنای انکار وجود زمینه‌های عملی مورد پژوهش این رشته ها در ادوار گذشته نیست؛ مثلاً نمی توان گفت که چون قبلا رشته تخصصی زانو و هیچ طبیبی با عنوان "متخصص زانو" وجود نداشته است پس واقعیتی هم به نام "مشکل و یا بیماری‌های زانو" عملا وجود نداشته است.   

هرچند چنانکه اشاره شد تاکنون عبارت‌های فرازیولوژیکی درچارچوب سایر رشته ها و مباحث علمی مورد بررسی قرارگرفته است، لیکن به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است تا محققان و پژوهشگران این موضوعات را که غالبا به صورت پراکنده و جدا از هم مورد مطالعه قرارگرفته اند، در قالب یک رشته تخصصی علمی مورد ارزیابی و واکاوی قراردهند.   
4- طبقه بندی عبارات فرازیولوژیکی
هرچند عبارات یا واحدهای فرازیولوژیکی هر زبانی را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی قرارداد، اما معمولابیشتر محققین عبارت‌های فرازیولوژیکی را ازسه منظر مورد پژوهش قرارداده اند: 1 – از نظر سبک شناسی؛ 2- از نظر ژرفشناسی یا ریشه شناختی؛ 3- از نظر ویژگی‌های معنایی 
4-1- از نظر سبک شناسی
از نظر سبک گفتاری معمولا عبارات فرازیولوژیکی را در سه گونه کلی دسته بندی می نمایند: الف) سبک ادبی (کتابی)؛  ب) سبک عامیانه (محاوره ای)؛   ج) سبک صنفی (حرفه ای). 
4-1-1- سبک ادبی
عبارت‌های پایداری که غالبا به صورت مکتوب درادبیات هرقومی و برپایه زبان معیار مورد استفاده قرارمی‌گیرند، ازنوع عبارت‌های دارای سبک ادبی هستند. همچنین وجود استعاره، ایجاز، وزن، جنبه‌های اندرزی ،زمینه‌های حکمت آموز و کنایه دربرخی از این عبارات (به ویژه عبارات تمثیلی ) از جمله وجوه تمایزدهنده آنهاست. برهمین اساس، اکثر این عبارات برگرفته شده از آثار ادبی نویسندگان، شاعران وادبیان یک جامعه می‌باشند و درپاره ای از موارد از نظر ریشه شناختی منشاء پیدایش آنها را می توان مشخص کرد؛ مانند: "آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت"(2)، "پیاده"(3)، "بی حساب"(4)، "آفتاب کسی زرد شدن"(5)، "آب در هاون کوبیدن"(6).
4-1-2- سبک عامیانه (محاوره ای) 
سبک عامیانه یا محاوره‌ای همان سبک زبانی‌است که بین مردم در کوچه و خیابان که دارای سطوح متفاوت و متنوع تحصیلاتی، سنی و طبقاتی‌اند، به کار می‌رود. این سبک نه بر پایه زبان معیار، بلکه بیشتر برزبان کوچه و بازار استوار است. عبارات تخصصی ادبی و به طور کلی عباراتی که خاص سبک کتابی هستند عموماً در این سبک کاربرد ندارند. درمقایسه با عبارت‌های ادبی از نظر ریشه شناختی منبع و منشاء پیدایش این گونه عبارات نا مشخص است و کمتربه صورت مکتوب و ثبت شده می باشند؛ مانند: 

 مگس پراندن (بیکار بودن یا کار بیهوده کردن)، سریش/گیر/کلید/ سرطان/زگیل/زنچ / آویزان ( به معنای آدم مزاحم )، بی بی سی (جاسوس یا کسی که از همه چیز خبر دارد)، خیط کردن / ضایع کردن (حاجت و درخواست کسی را برآورده نکردن)، به دو سوت (بلافاصله)، ضد حال زدن/ حال گیری کردن (عیش کسی را منقص کردن)، درپیتی (پیش پا افتاده و بی ارزش)، بامبول درآوردن/ دبه درآوردن/ جر زنی کردن (بهانه گیری کردن یا زیر قول خود زدن)، هوای کسی را داشتن ، پشت گرم بودن، پاپیچ کسی شدن (با کسی درآویختن)، پشت پا زدن ( چشم پوشی کردن از چیزی)، پول پارو کردن (با رنج اندک پول بسیار به دست آوردن)، پیش پا افتاده (کم ارزش، حقیر، معلوم، آشکار)، پوزه کسی را به خاک مالیدن (کسی را شکست دادن)، قاطی کردن (از کوره در رفتن، زود عصبانی شدن)، سوتی دادن ( خطا کردن)، خر پول (آدم بسیار پولدار).
 4-1-3- سبک صنفی
زبان صنفی (ژارگون - jargon) که رانندگان، پلیس ها، جراحان ، مکانیک ها ونمایندگان سایر حرفه‌ها آن را به‌کار می برندونیز زبان مخفی ( آرگو- slang) رایج دربین سارقان، متکدیان، زندانیان و سایر اقشاری که دارای زبان مخصوص به خود هستند، غالبا درشکل واژگان، عبارات و اصطلاحات خاصی بروز پیدا می کنند که این اقشار و صاحبان حرفه ها آن را به‌کارمی برند. همچنین زبان مخفی وعبارات رایج دربین اقشار سنی مختلف به ویژه جوانان دختر و پسر که به دلیل تابو شدن برخی مفاهیم از قبیل: شیوه‌های ایجاد ارتباط و ابراز عواطف، اسامی اعضای بدن، اسامی مزاحمان وافعال مربوط به مزاحمت، اسامی وافعال مربوط به مواد افیونی، الفاظ مربوط به زیبایی وزشتی، اسامی جنس مخالف، نام اشخاص کودن وغیرعادی و غیره رواج یافته ازاین دسته است، مانند:

خانه امید (به معنای زندان / اصطلاحی برای کسانی که از زندان آزاد شده و جایی را در بیرون زندان ندارند)، دمپایی ابری(به معنای کوکو سیب زمینی خدمت سربازی /اصطلاح پادگان) ، دوا/اسپید/ سفیدی (به معنای گرد/ هروئین /رایج دربین معتادین)، آ-پول(سیگار بارزده شده با بنگ / اصطلاح معتادین)، فلوت زدن(وافور کشیدن/ اصطلاح معتادین)،پنیر (حشیش/ اصطلاح معتادین)، تیزی کش (چاقوکش/ اصطلاح بزهکاران وزندانیان)، جقه دار (آدم لات و پولدار/ اصطلاح بزهکاران وزندانیان)، دایی حسن (مامور زندان)، دایی بزرگ (افسر نگهبان زندان)چسکی (سیگار کم بنگ/ اصطلاح معتادین)،چش شهلا (معتاد که تازه موادمصرف کرده وچشم‌هایش سرخ است/اصطلاح معتادین)، آب شنگولی (شراب)، آتیش خورکردن (حشیش را سرچوب کبریت نمودن و داغ کردن/ اصطلاح معتادین)، آدم فروش (جاسوس‌های داخل بند زندان)، آرپی جی زن (وافوری، معتاد)،آس (تک، بهترین/ اصطلاح قمار بازها)، آس خشت (بد/ اصطلاح قمار بازها)، آس رو کردن (نشان دادن زرنگی وهنر درآخرین لحظات/ اصطلاح قمار بازها)، ازنماز جمع آوردن زندان(اصطلاح زندانیان)، رو بانده( آماده عروج است/ آماده شهادت/ روی برانکارد (اصطلاح جبهه)، نور بالا زدن ( به معناي بسيار مذهبي بودن و رعايت مستحبات است كه موجب نوراني شدن فرد مي​شود/ اصطلاح جبهه)، حضرت عمل (معتاد کهنه کار)، علف (حشیش)، سیگاری بارکردن (حشیش کشیدن)، مژژژ (علامت سکوت/ اصطلاح زندانیان)،آن بودن (حواس جمع بودن/ حوزه کاربران کامپیوتر)، خلافی داشتن (حوزه ساختمان)، یاتاقان زدن (حوزه مکانیک)، موتور پایین آوردن (حوزه مکانیک)، سه کارکردن(حوزه مکانیک)، موتور داغ کردن (حوزه مکانیک)، موتورش ریپ می زنه (حوزه مکانیک)، موتور سوزانده (حوزه مکانیک)،  حوری شور (به معنای حمام صحرایی/ اصطلاح جبهه)، شهردار (مسئول نظافت/ اصطلاح جبهه)، کلید بهشت (ترکش/ اصطلاح جبهه)، آدم آهنی (کسی بدنش پراز ترکش گلوله است / جبهه)، تجدیدی (فرد مجروح/ جبهه)، آهنگران گردان (نیروی خوش صدا/ جبهه).

 حوزه جوانان
 آنتن/ سات لایت/رسیور (آدم جاسوس)، سوسمار/موذمار (آدم مرموز و موذی )، بابا اکتشاف (کسی که گمان می کند خبر و موضوع مهمی را مطرح کرده است) ،ایکی ثانیه ( بلا فاصله)،  مخ کسی را تیلیت کردن ( کسی را راضی کردن یا حوصله کسی را سربردن)، ضد حال زدن ( خوشی کسی را به هم زدن یا با درخواست کسی موافقت نکردن)، خفن (بی عیب و نقص)، بچه مثبت (آدم بی دست وپا و یا بسیار مودب) ، شاسگول / ابولی/ گاگول (آدم هالو و ساده لوح)، چراغ سبز نشان دادن (ادبی)، خط دادن/ آنتن دادن / راه دادن / نخ دادن /فازدادن ( چراغ سبز نشان دادن، با گفتار یا حرکات یا ایماء واشاره موافقت خود را اعلام کردن)، برنامه/ مورد ( زن خیابانی)، ترمز بریدن / قاط زدن (عصبانی شدن)، سه کردن /گاف دادن (خطا کردن).
4-2-  از نظر ریشه شناختی
ازنظر ریشه شناختی عبارات فرازیولوژی هر زبانی را به طور کلی به سه دسته می توان تقسیم کرد:

الف) عباراتی که مخصوص زبان ملی هرکشور هستند؛ یا به عبارت دیگر منشاء پیدایش آنها ریشه درزبان ملی هرکشور دارد. این ریشه ها می توانند از نوع تاریخی ،دینی و اعتقادی، اسطوره ای، فرهنگی،آیینی، ادبی و مانند اینها باشد. مثل:  الخیر فی ما وقع ( ریشه دینی /بقره – 214)، آب پاکی روی دست کسی ریختن (ریشه دینی)، جایی که آب هست تیمم باطل است (ریشه دینی)، اشهد خود را خواندن (ریشه دینی)، روزه شک دار گرفتن (ریشه دینی)، آب نطلبیده مراد است (ریشه اعتقادی)، سپند دود کردن (ریشه آیینی)، جزازراستی را نباید شنود (ریشه ادبی/ شاهنامه)، رخش باید تا تن رستم کشد (ریشه ادبی/ شاهنامه)، جز از بد نباشد مکافات بد (ریشه ادبی/ شاهنامه)، آب حیات (ریشه اسطوره ای)، ازقاف تا قاف (ریشه اسطوره ای)، پاگشا کردن (ریشه آیینی)، سرخی تو ازمن زردی من از تو (ریشه آیینی)، آب انبار شاه عباسی (ریشه تاریخی)، تعارف شاه عبدالعظیمی (ریشه تاریخی)، آتش بیار معرکه (ریشه تاریخی)، باج سبیل (ریشه تاریخی)، ماست ها را کیسه کردن (ریشه تاریخی) و .....

ب) عباراتی که اززبان بیگانه گرته برداری شده اند؛ مثل: پاشنه آشیل، چراغ سبز، فرارمغزها ، تنازع برای بقاء ، پیروی کورکورانه ، احتیاج مادر اختراع است و......

ج) عباراتی که اززبان بیگانه وام گرفته شده اند؛ مثل: الخیر مافی وقع، المفلس فی امان الله، خیرالاموراوسطها، الملک یبقی مع الشرک ولایبقی مع الظلم، لااکراه فی الدین، حب الوطن من الایمان، النظافه من الایمان، یدالله مع الجماعه، جوده الکلام فی الاختصار، فیس تو فیس، اوپن ، .....
4-3- از نظر ویژگی‌های معنایی 
بحث برانگیزترین موضوعی که درخصوص عبارات فرازیولوژی (فرازیولوژیکی) دربین متخصصین این رشته وجود دارد، جنبه معنایی این عبارات است. سه جنبه دیگر تقریبا مورد توافق اکثر محققین است. همان طور که قبلا اشاره شد شارل بالی درحوزه معنا معتقد به وجود چهار گونه عبارات فرازیولوژیکی می باشد. دربین محققین روسی به طور کلی دو نوع تفسیر یا به تعبیر دیگر دو گونه برداشت درخصوص دایره معنایی عبارات فرازیولوژیکی وجود دارد: "تفسیر یا برداشت بسته" و  "تفسیر یا برداشت باز".   برداشت بسته از مفهوم عبارات فرازیولوژیکی مربوط به گروهی از زبان‌شناسان است (مانند مالاتکوف آ.ی.) که مرز مشخص و محدودی رابرای عبارات فرازیولوژیکی قائل هستند و براین باورند که این مرز فاصله بین کلمه (که وظیفه نام گذاری دارد) تا جمله (که وظیفه خبری دارد) یعنی همان "ترکیب کلمات" می باشد. گروه دوم دامنه این مرزبندی را از کلمه تا جمله ادامه می دهند( مانندویناگرادف Виноградов و شانسکی Шанский که جمله را نیز جزو عبارات فرازیولوژیکی می داند).

 برای اینکه بتوان داوری نسبتاً درستی درخصوص این دو نوع برداشت داشته باشیم بهتراست دریک نگاه اجمالی مروری داشته باشیم، به تعاریفی که علمای این رشته از آن ارائه می دهند. از آنجائی‌که مبتکرین اصلی مطرح شدن فرازیولوژی به عنوان یک رشته مستقل درزبان‌شناسی درحقیقت محققین روسی بوده اند، از این رو نمونه تعاریفی را که در ادامه به ارائه آنها خواهیم پرداخت نیز طبعاً از منابع زبان‌شناسی روسی خواهد بود.

طبق تعریفی که در دایره المعارف زبان‌شناسی روسی گفته شده است "فرازیولوژی یک عنوان کلی برای گروهی (یا ترکیبی) از کلمات و جملات خاصی است که از نظر معنایی درارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده، به عنوان واحد‌های از قبل آماده شده و فیکس شده زبانی درگفتار بکارمی روندو امکان ساخت واحد‌های تازه زبانی با استفاده از اجزاءآنها وجود ندارد".

رفورماتسکی آ.آ. (Реформатский А.А.) در کتاب "درآمدی برزبان‌شناسی" اینگونه می نویسد: " آن دسته از کلمات یا گروهی از کلمات را که گروه‌های خاصی از مردم به مقتضای حرفه، جایگاه و طبقه اجتماعی خود درگفتارخود از آنها استفاده می کنند فرازیولوژی نامیده می شود".وی درادامه این تعریف به عنوان نمونه مثال‌های فراوانی رااز عبارت‌های فرازیولوژیکی مورد استفاده در گفتار مردمان طبقات مختلف اجتماعی مانند پزشکان، شکارچیان، ورزشکاران، طبقه‌های کارگر واشراف ذکر می کند.         

لکانت پ.آ. (Лекант П.А.) در کتاب "زبان روسی معاصر" می نویسد: "فرازیولوژی شاخه ای از علم زبان شناسی است که به مطالعه ترکیب‌های پایدار کلمات می پردازد".

علیرغم تعریف‌های گوناگونی که از فرازیولوژی ارائه گردیده و ویژگی هایی مختلف معنایی که برای عبارات فرازیولوژیکی تبیین شده است، با قاطعیت می توان گفت فصل مشترک تمامی این تعاریف برچند چهار خدشه ناپذیر استواراست: 1- ثابت بودن (پایداربودن) اجزاء تشکیل دهنده عبارات فرازیولوژیکی و عدم امکان تغییرویا جایگزینی این اجزاء. به عبارت دیگر عبارت فرازیولوژیکی عباراتی هستند که به صورت واحد‌های از قبل آماده شده زبانی درهنگام گفتارمورد استفاده قرارمی گیرند؛ 2- شهرت ورواج کاربرد عبارات فرازیولوژیکی نزد کاربران آنها 3- معنای عبارات فرازیولوژیکی نه برپایه حقیقت، بلکه بر پایه مجاز،استعاره و کنایه استواراست؛ 4- اجزاء تشکیل دهنده عبارات فرازیولوژیکی نه به صورت جداگانه، بلکه درترکیب با یکدیگر و به صورت کلی دارای معنی می گردند. 

با عنایت به چهار ویژگی مطرح شده بالا، به نظر می رسد دامنه عبارات فرازیولوژیکی از کلمه (ونه از ترکیب) شروع شده و می تواند تا سطح جمله ادامه یابد. برای اثبات این نظر به ارائه نمونه هایی از عبارات فرازیولوژیکی درسطح کلمه، ترکیب و جمله می پردازیم.

5-درسطح واژه
این گونه کلمات غالباً صفت (بیانگر وضعیت و خصوصیات فیزیکی و روحی افراد)، اسم ویا فعل هستند. صفت مانند: تابلو(شخص یا شیئی که ظاهرش سخت متفاوت باشد)، مود (اوضاع روحی کسی)، زگیل (آدم مزاحم)، پیاده (آدم ناتوان، آدم درمانده)، خفن (عالی و بی نقص)، دستمال (آدم چاپلوس)، فان فان (پسر نازپرورده)، آپاچی (آدم پررو)، الپر (آدم گستاخ)، آتشی (آدم خشمگین)، موجی (آدم عصبی)، فیلم (آدم حقه باز، فریبکار، همه فن حریف)، آرسن لوپن (آدم حقه باز، فریبکار، همه فن حریف) ، آگوز (مرد پرمدعای متفرعن و مضحک)، ابن ملجم/ یزید/شمر ( شخص سختگیر وبدخلق و پرخاشگر)؛ اسم مانند: اسپید (هروئین)، خر (حشیش – یارو خر می فروشه)، معامله (ذکر)؛ فعل مانند: سه کردن (گفتن حرفی یا انجام عملی نابجا که باعث آبرو ریزی و برملاکردن رازی شود)،  کلید کردن/پاپیچ شدن/گیر دادن (مزاحم کسی شدن). 
6-درسطح گروه واژه (ترکیب)
روزه مریم (سکوت کردن و خاموش شدن)، لن ترانی گفتن (نا امید کردن)، سپند دود کردن (تاثیر حسادت آدم حسود را ازبین بردن)، چشم شور یا شورچشم(کسی که از روی حسادت باعث وقوع یک اتفاق ناگوار برای دیگری می شود)، پارتی بازی (عدالت را رعایت نکردن)، خرپول (دارای ثروت فراوان – به لحن تحقیر)، خر خوانی (مطالعه طولانی و پرزحمت – به لحن تحقیر)، ابوقراضه (کنایه از اتومبیل فرسوده)، آب زیر کاه (مکار)،  دوستی خاله خرسه (کاری که از روی نادانی باعث آسیب رساندن به دوست شود)، اخلاق سگی (اخلاق ناپسند)، استخاره کردن (مردد ماندن)، اصول دین پرسیدن (سوالات طولانی ونامربوط کردن)، مثل آب خوردن (ساده ، آسان)، مثل پنجه آفتاب (زیبا)، مثل ابن سعد (سختگیر)، مثل اهل کوفه (بی وفا)، مثل اجل معلق (ناگهانی)، مثل موش آب کشیده (حسابی خیس شده)، یار غار (دوست واقعی)، مثل مار خوش خط وخال (مکار)، از دنده چپ بلند شدن (عصبانی بودن)، به دو سوت (خیلی زود)، مگس پراندن (بیکار بودن)، ناف کسی را با شانس بریدن (خوش شانس بودن)، از دماغ فیل افتادن (مغرور بودن)، شیطان را درس دادن (خیلی مکاربودن)، زیر سبیلی رد کردن (نادیده گرفتن)، نوشدارو بعد از مرگ سهراب (کاری که بی موقع انجام شود)، به گوش خر یاسین خواندن/ آب درهاون کوبیدن (کار بیهوده)، اسکلت برقی (شخص خیلی لاغر)، سماق مکیدن (کاربیهوده)، دو موتوره (زن وشوهر کارمند)، آفتابه خرج لحیم (چیزی که ارزش تعمیر یا مرمت ندارد)، ناخن خشک (آدم خسیس)، معده انبار (آدم پرخور).

7-درسطح شبه جمله یا جمله واره
یا الله (کنایه از ختم جلسه، کنایه از وارد شدن نامحرم به منزل)، یا علی( کنایه از اعلام دوستی وبرادری، کنایه از به‌کاربردن تمام نیرو برای بلند شدن یا بلند کردن چیزی).

 8-درسطح جمله
جوینده یابنده است، سگ زرد برادر شغال است؛ آدم دستپاچه کار را دوبارانجام می دهد؛ عجله کار شیطان است.، شکم گرسنه ایمان ندارد؛ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ آواز دهل شنیدن از دور خوش است؛ با یک گل بهار نمی شود؛ آدم بیسواد کوراست؛  جوجه را آخرپاییز می شمارند؛ الخیر مافی وقع؛ بین الاحباب تسقط الاداب؛ چراغ از بهر تاریکی نگهدار؛ لااکراه فی الدین؛ حب الوطن من الایمان؛ النظافه من الایمان؛ یدالله مع الجماعه؛ آتش چو برافروخت بسوزد ترو خشک؛ آتش به آتش نتوان کشت؛ شاهنامه آخرش خوش است؛ ستون ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل؛ آدم از سنگ سخت تر واز گل نازک تراست؛ آدم بد حساب دودفعه می دهد؛ آدم به امید زنده است؛ آدم بیسواد کور است؛ آدم پولدار روی سبیل شاه نقاره می زند؛ آدم خوش حساب شریک مال مردم است؛ آدم گرسنه ایمان ندارد؛ آدم جایزالخطاست؛ بنی آدم اعضای یکدیگرند؛ گاوان و خران باربردار / به زآدمیان مردم آزار؛ تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی؛ آزموده را آزمودن خطاست.

امروزه درحوزه آموزش زبان انگلیسی دردانشگاه‌ها  دو واحد درسی با عنوان " ایدیوم ها" برای دانشجویان دوره کارشناسی زبان انگلیسی ارائه می گردد ودرحوزه آموزش زبان روسی نیز دو واحد درسی تحت عنوان " فرازیولوژی زبان روسی" برای دانشجویان این رشته ارائه می شود که معمولا درترجمه فارسی درکلاس‌های هر دو رشته ( زبان‌های انگلیسی و روسی) به عنوان درس " اصطلاحات وتعبیرات" ازآن یاد می شود. به عقیده نگارندگان، این عنوان یعنی " اصطلاحات وتعبیرات" و نیز برخی عنوان‌های مشابه متداول بنا به دلایلی که درادامه به آن ها اشاره می شود ناقص بوده و به‌جای آن بهتر است از عنوان " عبارت شناسی" یا همان " فرازیولوژی" استفاده شود. 
9- چرا عبارت شناسی؟
چنانکه قبلا اشاره شد فرازیولوژی نام یک رشته علمی است و موضوع تحقیق آن واحد ها یا عبارت‌های فرازیولوژیکی هستند. به نظر ما "عبارت شناسی" معادل خوبی برای " فرازیولوژی" در زبان فارسی می تواند باشد؛ زیرا: 1- "عبارت شناسی" از ترکیب واژه " عبارت" به همراه پسوند " شناسی" تشکیل شده است. درحقیقت "عبارت" می تواند جایگزین مناسبی برای واژه یونانی phrasis"  - فرازیس"، و انگلیسی و فرانسوی " phrase – فریز" و روسی " оборот – عابارُت"  باشد. پسوند فارسی " شناسی" که غالبا در زبان فارسی یک پسوند اسم ساز است (اسم معنا) و دربسیاری از موارد معادل پسوند انگلیسی " –logy" قلمداد شده است (مانند: فیلو+ لوژی = زبان + شناسی، اتیمو + لوژی = ژرف + شناسی، بیو+ لوژی =  زیست + شناسی، رادیو + لوژی = پرتو + شناسی، فیزیو + لوژی = اندام +  شناسی،  ایمون+ لوژی = ایمن + شناسی، هیدرو+ لوژی = آب + شناسی،ایدئو+ لوژی = عقیده + شناسی،  – میکروب + لوژی = میکروب + شناسی، فونو + لوژی  = آوا + شناسی، مورف + لوژی = ریخت + شناسی، هیست +  لوژی = بافت + شناسی، و.....)؛ 2 – همچنانکه همه عناوین ذکر شده نام رشته‌های مختلف علمی هستند و هرکدام به کمک روش ها و متدها وابزار خاصی حوزه‌های مشخصی از واقعیات زندگی بشری را مورد بررسی قرارمی دهد، عبارت شناسی نیز می تواند به عنوان یک رشته علمی و شاخه ای از زبان شناسی که به مطالعه انواع عبارت‌های گفتاری می پردازد قلمداد شود.

برهمین اساس هیچ یک از عنوان هایی که قبلا ذکر شد از قبیل "اصطلاحات" ، "تعبیرات"، "کنایات" ، "تمثیل" ، "ترکیب" و غیره نمی تواند به عنوان یک علم قلمداد شود، بلکه همگی آنها زمینه‌های مورد مطالعه علوم هستند؛ به عنوان مثال عنوان "اصطلاحات وتعبیرات" که معمولا درزبان فارسی با هم بکار می رود  (و بعضا نیز جداگانه به‌کار می رود) نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای عنوان فرازیولوژی (یا همان عبارت شناسی ) باشد. زیرا: 1- اصطلاحات وتعبیرات نمی‌تواند به عنوان یک علم باشد. بلکه خود اصطلاحات وتعبیرات به عنوان واحد‌های مورد مطالعه علوم می باشند. اگر قرارباشد آن را به عنوان یک رشته علمی محسوب کنیم لااقل باید از واژه " اصطلاح شناسی و تعبیر شناسی" استفاده نماییم که درآن صورت باید گفت اصطلاحات وتعبیرات یک سری واحد‌های زبانی هستند که درحوزه علم اصطلاح شناسی (یا تعبیر شناسی) مورد پژوهش قرارمی گیرند؛ 2- معمولا عنوان رشته‌های علمی در شمار مفرد ذکر می شود؛ درصورتی که واژه اصطلاحات وتعبیرات درشمار جمع بکار رفته است؛ مثلاً نمی شود گفت  رشته "رادیولوژی ها" یا "زبان شناسی ها"؛ 3- عنوان  "اصطلاحات" تنها به حوزه اصطلاحات گفتاری ختم نمی شود، بلکه درهمه حوزه ها ورشته‌های علمی - تخصصی کاربرد دارد وبرهمین اساس فرهنگ لغت‌های زیادی مانند: فرهنگ اصطلاحات حقوقی، فرهنگ اصطلاحات سیاسی، فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و ده‌ها فرهنگ اصطلاحات دیگر تدوین شده است. دراین گونه موارد اصطلاح معادل "ترمین" و اصطلاح شناسی معادل " ترمینولوژی" (Тerminology) است (نه فرازیولوژی)؛ 4- "اصطلاح" یا " تعبیر" تنها درمحدوده یک واژه و یا گروه واژه می تواند کاربرد داشته باشد و جمله را دربرنمی گیرد. درصورتی که دامنه عبارت‌های فرازیولوژیکی می تواند تا سطح جمله گسترش یابد.

فارغ از اینکه عناوینی مانند مثل، یا ضرب المثل، ارسال المثل،  تمثیل، اسلوب معادله، تضمین، تلمیح، کلام جامع، زبانزد، اصطلاح عامیانه، حکمت و کلمات قصار، باورهای عامیانه و خرافات، کنایه، ترکیبات، امثال و حکم چه تفاوت ها و تشابهاتی با یکدیگر دارند، باور ما براین است که همه این عناوین را به عنوان "عبارت‌های فرازیولوژیکی" می توان درقالب علم فرازیولوژی مورد بررسی وپژوهش قرارداد. البته باید گفت اکثر کارهای تحقیقی که در این خصوص انجام گرفته است، درزمینه فرهنگ نویسی بوده و تحت عناوینی مانند "فرهنگ ضرب المثل ها" ، "فرهنگ امثال " ، " امثال وحکم" ، "مثل شناسی"، " فرهنگ عوام یا فرهنگ اصطلاحات عامیانه"، "فرهنگ کنایات" و مانند اینها انجام شده است. مولفین این فرهنگ ها معمولا درمقدمه توضیحاتی در مورد تاریخچه جمع آوری و سیر تکامل فرهنگ نویسی درحوزه ضرب المثل ها و امثال را ذکر کرده  و بعضاً نیزنقدهایی به آثار یکدیگر داشته اند؛ مثلاً حسن ذوالفقاری درمقاله‌ای با عنوان "تفاوت ضرب المثل با برخی گونه‌های ادبی مشابه" اینگونه می نویسد: " یکی از خطاهای مثل نگاران این است که کنایات، عبارات کلیشه ای و زبانزدها واصطلاحات عامیانه، کلمات قصار وحکمت ها، جملات بزرگان، اشعار معروف، ارسال المثل ها و باورهای عامیانه را نیز جرو امثال می آورند (ذوالفقاری، 1386، ص 5)". 
 به نظر می رسد مقاله حاضر اولین کارپژوهشی است که درآن همه این عناوین درکنار هم ودرقالب یک رشته تخصصی ازدیدگاه زبان‌شناسی و معنا شناسی و نه صرفا از نظرصنایع ادبی و تطورتاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرند. 

با پذیرش عنوان "عبارت شناسی" به عنوان معادل فارسی برای عنوان خارجی " فرازیولوژی" می‌توان گفت:

"عبارت شناسی" شاخه ای از علم زبان‌شناسی است که عبارت‌های گفتاری را مورد پژوهش قرارمی‌دهد. عبارت‌های گفتاری می تواند دارای انواع زیر باشد:

1- عبارت‌های کنایه ای (کنایات)؛ 2- عبارت‌های تمثیلی (ضرب المثل ها)؛ 3- عبارت‌های عامیانه؛ 4- عبارت‌های حکیمانه (کلمات قصار)؛ 5- عبارت‌های کلیشه ای (زبانزدها). 

نکته ای که دراینجا می تواند محل مناقشه باشد واژه "عبارت" است. طبق تعریف دستورنویسان عبارت لزوما باید بیش از یک کلمه باشد و کلمه به تنهایی نمی تواند معرف عبارت باشد. درپاسخ به این نکته باید گفت که منظور از عبارت در اینجا نه عبارت‌های دستوری ومورفولوژیکی بلکه منظور عبارت‌های معنایی است؛ مثلاً هرچند واژه " پیاده" در ظاهر یک کلمه است و ازنظر دستوری نمی تواند به عنوان یک عبارت قلمداد شود، اما هرگاه این واژه نه درمعنای حقیقی خود (یعنی کسی که سواره نیست)، بلکه درمعنای مجازی و به عنوان کنایه به‌کار رود آنگاه مراد و مقصود از کلمه " پیاده" در حقیقت "آدم ناتوان یا آدم درمانده" است که دراین صورت می توان از آن به عنوان یک " عبارت" نام برد. برهمین اساس، به نظر می‌رسد بر خلاف نظر غالبی که دربین محققین خارجی درخصوص دامنه واحد‌های فرازیولوژیکی وجود دارد و معمولا کلمه را از این قاعده مستثنی می کنند، کلمات نیز آنگاه که درمعنای غیر حقیقی خود به‌کار می روند و به مروز زبان دربین کاربران یک زبان واقشار مختلف جامعه رواج پیدا می کنند می توانند به عنوان "عبارات کنایه ای" قلمداد شوند؛ مانند: "  

تصادفی/چپی (آرگو - دختری که رابطه داشته)، تی تی (آرگو - مامور مخفی)، دستمال/لنگ (آرگو – آدم چاپلوس)، تابلو( آرگو - شخص یا شیئی که ظاهرش سخت متفاوت باشد)، مود (آرگو- اوضاع روحی)، زگیل/سریش/آویزان(عامیانه - آدم مزاحم). 
10-نتیجه گیری
همچنان که فرازیولوژی به عنوان شاخه ای از علم زبان شناسی تاکنون مورد توجه محققان خارجی بسیاری به ویژه زبان شناسان روسی قرارگرفته، به نظر می رسد زمان آن رسیده است تا فرازیولوژی نیزدرکنار عناوینی مانند فیلولوژی، فونولوژی، اتیمولوژی و مورفولوژی به صورت خاص مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارگیرد. گمان می رود این مقاله اولین کارپژوهشی در زبان فارسی باشد که در آن اصصلاحات، تعبیرات، کنایات، ضرب المثل ها، امثال وسایر گونه‌های ادبی مشابه زبان فارسی را که تاکنون بیشتر ازدیدگاه‌های مردم شناسی، فرهنگ شناسی و فولکلور شناسی و بعضا نیز از دیدگاه زبان شناسی آن هم در حوزه فرهنگ نویسی صورت گرفته است درچارچوب یک رشته علمی مستقل با عنوان "فرازیولوژی زبان فارسی" به رشته تحریر درآمده و معادل "عبارت شناسی زبان فارسی" نیز برای آن پیشنهاد شده است. با توجه به تازه بودن موضوع مورد بحث، این مقاله نگاهی گذرا و کلی به مسئله عبارت شناسی زبان فارسی داشته است. انتظار می رود: 1- نگارش این مقاله نقطه آغازی باشد برای طرح موضوع فوق دربین پژوهشگران و به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هنگام انتخاب موضوع پایان نامه ها ورساله‌های علمی؛ 2- نگارش مقاله‌های مشابه موجب شود تاکارهای پژوهشی بر روی عبارت شناسی زبان فارسی از حوزه تدوین فرهنگنامه‌های معمول فراتر رفته و عبارت شناسی زبان فارسی از جنبه‌های محتلف به ویژه معنا شناسی، سبک شناسی، ساختار نحوی و دستوری مورد بررسی بیشترقراربگیرد.  
یادداشت ها
1- (phraseological units/фразеологические обороты/ unités phraséologiques )

2- مثل «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» از مثل‌های بسیار معروفی است که داستانش در کتاب  کلیله و دمنه درحکایت پارسا و بازرگان نقل شده است(ابوالمعالی نصرالله منشی، ص 319).
3- " پیاده" درآثار ادبی به معنای شخص درمانده وناتوان آمده است. مانند: «واگرچه سخندان باشی از خویشتن کمتر آن نمای که دانی تا به وقت گفتار و کردار پیاده نمانی» (یوسفی، ص 55).
4- " بی حساب" کنایه از ظلم و بیداد است. صائب تبریزی می گوید: شبی چو روز قیامت دراز می خواهم    که "بی حساب" تو را یک به یک شمار کند (گلچین معانی، ص 64).
5- "آفتاب کسی زرد شدن" و بسیاری از عبارات مشابه که درآثار ادبی زبان فارسی فراوان یافت می شود در حقیقت یک نوع"حسن تعبیر یا بهگویی" (euphemism) است از مفهوم "مرگ یا نزدیک شدن وقت آن و پیری". 
6- ناصر خسرو می گوید: بی علم، دین همی چه طمع داری/ درهاون آب خیره چرا سائی (محقق، ص 182).
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